
شــکیبا افخمی راد| درحالى كه اين 

روزها اخبار سى وهشــتمين دوره 
جشنواره فيلم فجر و بازار شايعات 
و گمانه زنى ها درباره آن داغ است، 
فيلم هايى كه در دوره گذشته اين 
جشــنواره روى پرده رفتــه  بود و 
همچنين فيلم هاى توليدى سال 
قبل همچنان در صف اكران عمومى 
هستند؛ فيلم هايى كه مدت هاست 
قرارداد اكرانشان بسته شده  است 
اما هنــوز رنگ پرده ســينماهاى 
كشور را نديده اند؛ اتفاقى كه ناشى 
از تعداد زياد فيلم هاى ســينمايى 
توليدشده در سال و همچنين نبود 
مديريت درست در اكران است. اين 
بى نظمى ها با استناد به دو جلسه 
اخير شوراى صنفى نمايش، بيش 
از پيش مشهود است. براين اساس، 
هفته گذشته سخن گوى اين شورا 
از آغاز اكران فيلم «معكوس» پولاد 
كيميايى  از 29آبان  خبر داده  بود؛ 
اتفاقى كه رخ نداد و بعد از گذشت 
يك هفته از موعد مقــرر، بالاخره 

اكران خواهد شد. 
همچنين در تازه ترين جلسه اين 
شــورا، فقط اكران فيلم «ليلاج» 
به كارگردانى داريوش يارى و با بازى 
مهران احمدى، بازيگر خراسانى، از 
چهارشنبه اين هفته تصويب شده  
است. شوراى صنفى نمايش اعلام 
كرده  اســت به دليل بالا بودن كف 
فروش فيلم هاى روى پرده، اكران 
اين فيلم ها ادامه دارد، اين درحالى 
است كه انتظار مى رفت اين هفته 
اكران فيلم «ماجــراى نيم روز؛ رد 
خون» در ســرگروه پايــان يابد و 
فيلم «جاندار» با بازى حامد بهداد، 
بازيگر مشهدى سينما كه از ماه ها 
قبل قــرارداد اكرانش ثبت شــده  

است، روى پرده سينماها برود.
 لازم به ذكر است «ماجراى نيم روز؛ 
رد خون» سقف هشــت هفته اى 
اكران خود را پر كرده و يك هفته 
نيز با توجيه قطع بــودن اينترنت 
بيشــتر روى پرده مانده  اســت، با 
اين حال اكرانش هنوز ادامه دارد. 
علاوه بر دو فيلم گفته شــده، چند 
فيلم ديگر نيز قراردادهايشان بسته 
شده است و در صف اكران هستند؛ 
فيلم هايى كه درصورت سروسامان 
يافتن وضعيت اكران، انتظار مى رود 
تا پيش از جشنواره فيلم فجر روى 
پرده بروند. در اين گزارش، نگاهى 

به اين فيلم ها انداخته ايم.

 «وضعیت آشفته «آشفتگی

قــرارداد فيلــم «آشــفتگى» به 
كارگردانــى فريــدون جيرانــى، 
سينماگر خراســانى، اوايل مرداد 
امسال بسته شد و قرار بود با پايان 
اكران «قسم» روى پرده سينماهاى 
كشــور برود؛ اتفاقى كه هنوز رخ 
نداده  است. «آشــفتگى» با بازى 
بهرام رادان، مهناز افشــار و مهران 
احمدى، بازيگر خراسانى، اولين بار 
در ســى وهفتمين دوره جشنواره 
فيلم فجر اكران شــد؛ اكرانى كه 
چندان موفــق نبود و ايــن فيلم 

درنهايت دست خالى جشنواره را 
ترك كرد. در اين بين نكته جالب 
توجه، اكران اين فيلم در اروپا پيش 
از آغاز نمايشش در ايران است. از 
ســوى ديگر اكران «آشفتگى» در 
ايران با حواشى اين روزهاى مهناز 
افشــار، بازيگر اين فيلم، هم زمان 
شده  اســت؛ حواشى اى كه ممكن 
اســت اكران فيلم تازه كارگردان 

خراسانى را دچار مشكل كند.

  اعلام تاریخ جدید بــرای اکران

«خداحافظ دختر شیرازی»

فيلــم  ســينمايى «خداحافــظ 
دختر شــيرازى» به نويســندگى 
و كارگردانــى افشــين هاشــمى 
كه ســال گذشــته نتوانســت به 
جشــنواره فيلم فجر راه پيدا كند، 
يكــى از متقاضيــان اكــران در 
ماه هاى اخير اســت. با وجود آنكه 
هاشــمى، كارگــردان ايــن كار، 
پيش تر در مصاحبه اى با شــهرآرا 
اعلام كرده  بود «خداحافظ دختر 
شــيرازى» از 23آبــان روى پرده 
سينماهاى كشــور خواهد رفت، 
اين فيلــم همچنان اكران نشــده  
است اما روز گذشته روابط عمومى 
اين فيلــم، 13آذر را تاريخ جديد 
اكران «خداحافظ دختر شيرازى» 
اعلام كرد. اين فيلم كه اقتباســى  
اســت از يكى از آثارِ مشــهور نيل 
سايمون(كمدى نويس آمريكايى)، 
يك اثر مفرح خانوادگى است و در 
آن بازيگرانى چون شبنم مقدمى 
و افشين هاشــمى به ايفاى نقش 

مى پردازند.

  چشم انتظار نمایش بهترین فیلم

از نگاه ملی جشنواره فجر

فيلــم ســينمايى «23نفــر» به 
كارگردانــى مهــدى جعفــرى، 
يكــى از فيلم هاى اكران شــده در 
سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر 
اســت كه تا امروز فرصــت اكران 
عمومى پيدا نكرده  اســت. آن طور 
كه در جديدترين اخبار آمده است، 
«23نفر» بعد از پايان اكران فيلم 
كمدى «چشم وگوش بسته» روى 
پرده مى رود. اين فيلم اقتباســى 
از خاطرات 23نفــر از رزمندگان 
نوجوان ايرانى است كه در جريان 
جنگ ايران و عراق در سال1361 
به اسارت نيروهاى عراقى درآمدند. 
درنهايت بايد ديــد «23نفر» كه 
عنوان بهترين فيلم از نگاه ملى را 
در جشنواره فجر سى وهفتم از آن 
خود كرده  بود، پيــش از آغاز دوره 
جديد اين جشــنواره به روى پرده 

خواهد رفت؟

 سونامی» در راه است»

 «ســونامى»، اولين ساخته ميلاد 
صدرعاملــى و بــه تهيه كنندگى 
رســول صدرعاملــى، اولين بار در 
بخش نگاه نو جشــنواره فجر سال 
گذشــته روى پرده رفت. اين فيلم 
ســينمايى با بازى بهــرام رادان و 
مهرداد صديقيان، يك درام ورزشى 

است و فيلم نامه آن درباره زندگى 
يك تكواندوكار است كه با اتفاقات 
مختلفى روبه رو مى شــود. ميلاد 
صدرعاملى درحالى در انتظار اكران 
فيلمش اســت كه فيلــم پدرش، 
رســول صدرعاملى، به نام «سال 
دوم دانشكده من»، اين روزها روى 
پرده رفته و نتوانسته است درميان 
فيلم هاى گيشه پســند به فروش 
خوبى دست پيدا كند. حال اكران 
فيلم صدرعاملى پسر نيز منوط به 
پايان اكران يكى از همين فيلم هاى 

گيشه پسند است.

  یادم تو را فرامــوش»؛ در چند»

قدمی اکران

حضور فيلم «يادم تو را فراموش» 
به كارگردانى على عطشانى به سه 
سال پيش و ســى وپنجمين دوره 
جشنواره فيلم فجر برمى گردد. اين 
فيلم بارها به اكران نزديك شــده ، 
اما درنهايت روى پرده نرفته  است. 
آن طور كه از داســتان «يادم تو را 
فراموش» مشخص است، فيلم نامه 
اين فيلم براساس ماجراى زندگى 
ناصــر محمدخانى، فوتباليســت 
مشهور ايران، نوشــته  شده است. 
همين اتفــاق نيز شــكايت ناصر 
محمدخانى را درپى داشته  است. 
يكى از نقش هــاى اصلى اين فيلم 
را ميتــرا حجار، بازيگر مشــهدى 
ســينما ايفــا مى كند و حســين 
يارى بازيگر نقش مقابل اوســت. 
براســاس تصميم اخير شــوراى 
صنفى نمايش، فيلم «يــادم تو را 
فراموش» بعد از اكران «آشفتگى» 
روى پــرده مــى رود؛ فيلمى كه 
هنــوز زمــان اكرانش مشــخص 

نيست.

  فرصتــی بــرای اولین ســاخته

سروش صحت

ســروش صحت كــه ايــن روزها 
سريال «فوق ليسانسه ها» را روى 
آنتن تلويزيون دارد، منتظر اكران 
اولين ســاخته ســينمايى اش با 
نام «جهان با من برقص» اســت. 
اين فيلــم اولين بار ارديبهشــت 
امسال و در ســى وهفتمين دوره 
جشــنواره جهانى فجر روى پرده 
رفت و بــا اســتقبال مخاطبان و 
منتقدان نيز روبه رو شــد. سروش 
صحت بــراى روايت داســتانش، 
چهره هاى مطرحى ازجمله جواد 
عزتى، على مصفا، هانيه توســلى 
و پژمــان جمشــيدى را كنار هم 
قرار داده  اســت. ايــن فيلم جايزه 
بهترين كارگردانى و ديپلم افتخار 
بهترين بازيگــر مرد(على مصفا) 
را از جشــنواره جهانى فجر از آن 
خود كرده  اســت. قــرارداد اكران 
«جهان با من برقــص»، اول آبان 
بسته شده  است، از اين رو بايد ديد 
اين اثر كــه از آن به عنوان فيلمى 
آوانگارد و درعين حال عامه پسند 
ياد شده  است، مى تواند پيش از آغاز 
جشنواره فجر به پرده سينماها راه 

پيدا كند يا خير. 
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ندا كيان- جنگ هشت ســاله بخشــى از حافظه 
تاريخى ما را به خود مشــغول كرده است، رويداد 
سرنوشت ســازى كه تأثيرات مادى و معنوى آن 
هنوز در كشور ديده مى شود و چه بسا تا روزگارى 
دراز باقى بماند. جنگ و دفــاع مقدس از باورها و 
آب و خاك، همه آن هايى را كه زندگى شــان در 
جغرافيايش بود، از زن و مرد، تحت تأثير قرار داد. 
اين اســت كه وقتى عده اى در عرصه فرهنگ به 
ثبت و بازتاب آن دست مى زنند، بديهى است كه 
برخى از آن ها زنان باشــند. در مشهد نيز، به ويژه 
ســال هاى اخير، حضور پررنگ زنان نويسنده در 
عرصه ادبيات حوزه جنگ و دفــاع مقدس ديده 
مى شــود. اين گزارش نگاهى به ايــن فعاليت ها 
و جايگاه انســان هايى دارد كه با نــگارش آثارى 
درخور مى توانند بعُد عاطفه و احســاس را نيز در 
كنار حماســه و باور در ادبيات يادشده برجسته 
كنند. دراين باره با 3 بانوى فعال مشهدى گفت وگو 
كرده ايم كه كتاب هايشان عموما با موضوع جنگ 

تحميلى است.
 به اندازه تک تک مردان جنگ، راوی زن داریم

«با شــروع جنگ، بســيارى از زنان خرمشهرى 
صحنه را ترك نكردند تا از اولين نيروهايى باشند 
كه در شــهر ماندند و به كارهاى مختلف حمايتى 
پرداختند. در شهرهاى ديگر هم زنان در ستادهاى 
پشــتيبانى فعاليت مى كردند. زن هاى ايرانى، با 
توجه به مكتب حضرت زينب(س) حماســه اى 

آفريدند كه جاى بسى حرف و سخن دارد.»
مريم عرفانيان با ذكر اين مقدمه درباره نقش زنان 
در ادبيات دفاع مقدس و روايت موضوعات مربوط 
به آن مى گويد: به اندازه تك تــك مردانى كه در 
خط مقدم جبهه حضور داشتند و امروز مى توانند 
روايتگر عمليات ها باشــند، زنانى از خانواده آن ها 
داريم كه مى توانند راوى دلتنگى هاى خود باشند، 

فقط كافى است شناسايى شوند.
اين نويسنده آثار سرگذشت پژوهى جنگ اضافه 
مى كند: سال 85 تا 89 از طرف امور ايثارگران بنياد 
شهيد، اسناد و مدارك مربوط به شهدا را جمع آورى 
مى كردم و با خانواده آن ها حرف مى زدم. متوجه 
شــدم به اندازه تمام 3000 مصاحبه اى كه انجام 
داده ام، خانواده هايى هستند كه حرف براى گفتن 
دارند. درواقــع مصاحبه با خانواده شــهدا منابع 
نوشتن مرا تشــكيل داد. ما ناگفته هاى زيادى از 
زمان جنگ داريم كه پشــت خاكريز دل ها مانده 

است و بايد بازگو شود.
اما فعاليت در اين حوزه مانند بسيارى از زمينه هاى 
ديگر مشــكلات خــاص خــود را دارد. عرفانيان 
مى گويد: زمانى كه به عنــوان نيروى جمع آورى 
اسناد در بنياد شهيد كار مى كردم، دوست داشتم 
به تمام مصاحبه هايى كه كرده ام، دسترسى داشته 
باشم، ولى به خاطر چهارچوب هاى ادارى امكانش 

فراهم نبــود. از طرفــى، آن زمان، بــاور عمومى 
فعاليت زنان را در اين حيطه چندان به رســميت 

نمى شناخت، اگرچه امروز اوضاع بهتر شده است.
يك مادر شــهيد، همسر شــهيد، خواهر يا دختر 
شهيد حرف هايش را با يك زن راحت تر مى تواند 
به زبان بيــاورد؛ اينجاســت كــه اهميت تلاش 
نويســندگان زنى كه در عرصه خاطره نگارى ها و 
سرگذشت پژوهى هاى جنگ تحميلى قلم مى زنند، 
روشن مى شود: بهتر است در اين زمينه نويسنده 
پرورش دهيم. يك راوى زن با يك نويســنده زن 
ارتباط بهترى برقرار مى كنــد. روايت زنانه را بايد 
زن بنويســد. به خاطر دارم چندســال پيش نزد 
همسر يك شــهيد رفتم. بعد از مصاحبه گفت كه 
در گفت وگو با مــردان كلى گويى مى كــرده و از 
دلتنگى هايش نمى گفته است. يك مرد نمى تواند 
لرزش خفيف قلب يك زن را -با ورود همسرش بعد 

از ماه ها از جبهه- به درستى بازتاب دهد.
امروزه انتشاراتى هاى متعددى در حوزه كتاب هاى 
جنگ كار مى كنند و برخــى در اين عرصه تبديل 
به برند شــده اند. به تبع اين رونــق، ظهور زنان 
نويســنده در اين حوزه نيز بيش از پيش شــده 
است. اما عرفانيان اين رشد كمّى را به خودى خود 
مثبت تلقى نمى كند و معتقد اســت بايد در كنار 
يك زن نويسنده، يك كارشناس نظامى قهار نيز 
حضور داشته باشد. از نگاه او، زنى كه درباره واقعه 
تاريخى اى چون جنگ هشت ساله مى نويسد، در 
وهله اول بايد پژوهشــگر باشد، سپس كار خود را 
به يك كارشناس نظامى كه در آن منطقه حضور 
داشته است بسپارد. چرايى اين باور نيز اين است كه 
بيشتر آثار سرگذشت پژوهى به سمت رمان گرايش 
پيدا كرده است، درحالى كه در سرگذشت پژوهى 

اسناد و تاريخ ها اولويت دارند.
نويســنده كتاب هايى چون «راهى براى رفتن» 
و «تا ابد بــا تو مى مانم» تأكيــد مى كند: زنان در 
عرصه نويســندگى بايد آن قدر قوى قلم بزنند تا 
بتوانند آثارى خلق كنند كه دفاع مقدس را جهانى 
مى كند. توليدات فرهنگى مناسب در اين حوزه اين 

ظرفيت را دارد كه همدلى و ايثارى را كه در دوران 
دفاع مقدس شكل گرفت، به جهانيان معرفى كند.

  زنان جنگ، دلواپســی را بیش از مــردان تجربه

کردند

نسرين پرك، ديگر نويسنده مشــهدى است كه 
جنگ و دفاع مقدس محور عمده آثارش را تشكيل 
مى دهد. او نيز از زنانى ياد مى كند كه شايد در متن 
جنگ نبوده اند، اما دلواپسى و دلتنگى  را بيش از 
مردان تجربه كرده اند، زنانى كه براى انتقال حس 
و احساس  خود دست به قلم شدند: زنان به ويژه در 
حوزه ادبيات دفاع مقدس زودتر از مردان و بدون 
چشمداشت به منفعتى پاى كار آمدند. بااين حال 
كارهاى ابتدايى اى كه از آن ها چاپ مى شــد، به 
سبب حمايت نشــدن بازخورد چندانى نداشت. 
اما اكنون با حمايت ناشران و برگزارى برنامه هاى 
مختلف براى كتاب هاى دفاع مقدس، ظهور و بروز 
آثار زنان نويسنده در اين حوزه رو به افزايش است.

اين داســتان نويس در عين بديهــى خواندن اين 
واقعيت كه زنان نمى توانند فضاى حاكم بر جنگ 
را آن طور كه بايد به تصوير بكشند، گوشزد مى كند 
كه بانوان نويسنده فضاهاى حاشيه و اتفاقاتى را كه 
براى خانواده هاى رزمنــدگان در نبود اين مردان 

افتاده است، به خوبى بازتاب مى دهند.
ماننــد  مجموعه داســتان هايى  نويســنده 
«نوســان انتظار» «زير نخل هاى حاشــيه اروند» 
همچنيــن بازدارنده هايــى همچون مشــكلات 
رفت و آمدها براى انجــام مصاحبه با راويان جنگ 
را انكار نمى كند اما معتقد است بانوان نويسنده در 
زمينه ادبيات جنگ و دفاع مقدس به خوبى از پس 

اين مشكلات برآمده اند.

 ممیزی، گریبان گیر آثار دفاع مقدس

به نظر مى رســد نگاه زنانه به ادبيات جنگ لازم و 
ضرورى است و چه بســا اگر زنان در پشت جبهه 
و در صحنه حضور نداشــتند، جنگ به اين شكل 
پيش نمى رفــت. مريم جهانگشــته در ادامه اين 

صحبت ها بيان مى كند: زنان در حوزه نگارش تاريخ 
شفاهى جنگ مى توانند موفق باشند و ما اين را در 
سال هاى اخير لمس كرده ايم. حتى استان ما در 
حوزه كتاب هاى دفاع مقدس از بهترين استان ها 

به ويژه در سال گذشته و سال جارى بوده است.
مشكلاتى در عرصه نوشتن و چاپ و نشر وجود دارد 
كه مى تواند دامن موضوعــات گوناگون را بگيرد. 
براى نمونه، ادبيات جنــگ و دفاع مقدس و عموم 
كتاب هايى كه با اين موضوع نوشته مى شود، نيز 
با پديده مميزى و دردسرهاى آن روبه رو مى شود. 
جهانگشته مى گويد: گاهى در كنار مميزى هايى 
كه در حــوزه چاپ و نشــر اين آثار وجــود دارد، 
سانسور جلد را هم شاهد هستيم. اين امر در آثار 
نويسندگان زن بيشتر نمود پيدا مى كند و شايد به 
نگاه جامعه به زنان بى ارتباط نباشــد. در مواردى 
مى بينيم يك مرد مى تواند درباره لايه هاى عميق 
و زيرين جنــگ اظهار نظر كند ولــى يك زن نه. 
مميزى خيلى وقت  ها گريبان گير نوشته هاى من 

نيز شده است.
او ادامه مى دهد: ما نويسندگان دفاع مقدس ممكن 
است از بيان مهرورزى هم در آثار خود دريغ كنيم؛ 
چرا نبايد از مهرورزى رزمنده با همســر خود در 
دوران جنگ بگوييم تا به جوانان نشان دهيم كه 
آن ها از بطن اجتماع بوده اند؟ هنــوز براى ما جا 
نيفتاده كه جنگ لايه هاى احساســى و زنانه هم 
داشــته اســت. بااين همه اكنون وضعيت خيلى 
بهتر شده است و اميدوارم براى نسل بعد از ما كه 
توانمندتر و پرانرژى تر قدم در اين عرصه مى گذارند 

اتفاقات خوبى رقم بخورد.
ايــن تاريخ نگار شــفاهى جنگ، ريشــه افزايش 
نويسندگان زن دفاع مقدس در استان را در تغيير 
نگاه مسئولان مى بيند و مى گويد: در سال گذشته 
نگاه برخى مسئولان تبعيض آميز نبود و به جرئت 
مى توان گفت عوض شــدن برخى مســئولان در 
بعضى نهادها باعث شد نگاه فرهنگى تر و هنرى ترى 
به اين قضيه شــكل بگيرد. ما در مقطعى در اين 
عرصه فقط نويسندگان مرد، آن هم به تعداد كمتر 
از انگشتان دست داشــتيم و بعضا آثار فاخرى را 
هم ارائــه نمى دادند اما آنچه مى نوشــتند بازتاب 
زيادى داشت؛ آن زمان تصور اين بود كه زنان فقط 
بايد رمان عاشقانه بنويسند! خوشبختانه مراودات 
با برخى اســتان ها كه نويســندگان زن مطرحى 

داشتند، موجب ساختارشكنى شد.
نويســنده كتاب هــاى «ناگهــان جنــگ» و 
«خنده اشــك» و جز اين ها، توجه زنان نويسنده 
به اين حوزه را برخاســته از علاقــه آن ها به اين 
موضوع برمى شــمارد و اضافه مى كنــد: زنى كه 
درباره جنگ مى نويســد، بايد عاشق جنگ باشد 
تا بتواند بــه آن ورود پيــدا كنــد و حق مطلب 

را ادا كند. 

زندگی با سینما گزارش

جاماندگان اکران
نگاهی به فیلم های سینمایی که انتظار می رود پیش از آغاز جشنواره فجر روی پرده بروند

ناگفته هایی پشت خاکریز دل ها
زنان نویسنده مشهدی از ادبیات دفاع مقدس و مسائل آن می گویند

هنری| كمال تبريزى، كارگردان ســينما، چراغ خاموش كار فيلم 

جديدش را پيش مى برد تا آن را به جشــنواره فجر امسال برساند. 
اخبار حكايت از آن دارد كه كمال تبريزى فرم جشــنواره را براى 

«رستگارى جهان» پر كرده است.
بر اســاس اين اخبار قطره چكانى كه از مرحله توليد «رستگارى 
جهان» به رسانه ها نشت مى كند، مشخص شده است تاكنون رضا 
كيانيان، هدى زين العابدين و رؤيا نونهالى، بازيگران تازه ترين فيلم 

تبريزى هستند.
نگاهى به كارنامــه تبريزى، به ويژه فيلم آخــرش، «ما همه با هم 
هستيم»، به تهيه كنندگى ســيدرضا ميركريمى، اين احتمال را 
به وجود مى آورد همان طور كه نام قبلى رستگارى جهان، «دركمال 
بى شعورى» بوده اســت، اين فيلم ســينمايى هم يك اثر در ژانر 

كمدى باشد.
ازطرف ديگر كارنامه محمد آفريده، تهيه كننده «رستگارى جهان»، 
كه تاكنون در حوزه فيلم ســازى طنز فعاليت نكرده اســت، اين 

احتمال را با ترديد روبه رو مى كند. 

ملک| «جنايت بى دقت» نام تازه ترين فيلم شــهرام مكرى است 

كه حال وهوايى مشــابه فيلم هاى قبلى اش دارد. بــا اينكه همه 
گمان مى كردند او مى خواهد فيلمش را به جشــنواره برســاند، 
گويى او مى خواهد اين فيلم را از ســر حوصله بســازد و عجله اى 
براى رساندن آن به جشــنواره فجر ندارد. با اين صبر و حوصله اى 
كه او به خرج داده اســت، بعيــد مى داند كه فيلمــش حتى به 
جشنواره برلين برســد. در همين باره مكرى به ايسنا گفته است 
كه فيلمش زودتر از مهلت جشنواره فجر آماده نمى شود و احتمال 
مى دهد رساندن عجله اى آن به جشــنواره ملى، سوء تفاهم ايجاد 
كند: «يك نكتــه مهم ديگر به جــز نبود زمان كافى، اين اســت 
كه به عنوان فيلم ســازى كه جشــنواره فجر را تجربــه كرده ام، 
احساس مى كنم آثار من با اين جشــنواره، زياد در يك مسير قرار 
ندارد.»  ساخت اين فيلم از اوايل امسال آغاز شده و هنوز به پايان 
نرسيده اســت. علت اين طولانى شــدن در توليد و پس از توليد، 
كار زيــاد روى بخش هاى مربوط به جلوه هــاى ويژه كامپيوترى 

بوده است. 

نــگار راد| در روزهــاى گذشــته و بــا پايــان مهلــت 

ثبت  نــام آثــار بــراى حضــور در سى وهشــتمين دوره 
جشــنواره فيلــم فجــر، برخــى رســانه ها فهرســتى از 
نام فيلم هايى كــه فرم جشــنواره را پر كرده اند، منتشــر 

كردند. 
درميان اين فيلم ها، نام فيلم «مســت عشق» به كارگردانى 
حســن فتحى نيز ديده مى شــد؛ فيلمى با بازى شــهاب 
حســينى و پارســا  پيروزفر كه محصول مشــترك ايران و 
تركيه است و قرار است به دورانى از زندگى شمس و مولانا 

بپردازد. 
بــا وجــود اخبــار منتشرشــده، روز گذشــته حســن 
فتحى با انتشــار پســتى در صفحه شــخصى اش، نمايش 
«مســت عشــق» را در جشــنواره فجــر تكذيــب كرد و 
نوشــت: «خبــر درج شــده در برخــى رســانه ها صحت 
نــدارد. بنده فيلمــى در جشــنواره فجر امســال نخواهم 

داشت.» 
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«رستگاری جهان» در سکوت خبری 
تازه ترین فیلم کمال تبریزی آماده فجر می شود

مکری به فجر و برلین نمی رود  
تولید فیلم جدید شهرام مکری هنوز به پایان نرسیده است

«مست عشق» به فجر نمی رود  
فتحی شایعات فضای مجازی درباره اثرش را تکذیب کرد
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خانه همیشگی ملت
نگاهی به مستند «بهارستان، خانه ملت»، به مناسبت حضور کارگردان فیلم در مشهد

شریف شیرزاد| محمدرضا شفیعی کدکنی در مقاله «تلقی قدما از وطن» 
می نویسد: «اندیشه قومیت ایرانی ... به شکل خاص امروزیِ آن که خود متأثر 
از طرز برداشت ملل اروپایی از مسئله ملیت است، یک مسئله جدید به شمار 
می رود که با مقدمات انقلاب مشروطیت ازنظر زمانی همراه است.» درواقع، 
مراد گذشتگان دور ما از «وطن»، صرفا محل زادوبود شخص بوده است نه 
یک جغرافیای سیاسی با یک «ملت» و «دولت» مشخص و معی از آن گونه که 
ما امروز متصوریم؛ همان طور که شفیعی کدکنی نوشته است، تلقی امروزین 
ما از این مفهوم مربوط به سال های انقلاب مشروطیت و حداکثر کمی پیش 
از آن است؛ یعنی حدود ۱۱۰ تا ۱۵۰سال پیش که عده ای نخستین بار شعار سر 
دادند: «زنده  باد ملت ایران». پس از اینکه مظفرالدین شاه در ۱۴مرداد۱۲۸۵ 
فرمان مشروطیت را امضا کرد، تشکیل قوه مقننه در دستورکار قرار گرفت 
و دقیقا دو ماه بعد، یعنی در ۱۴مهر۱۲۸۵، «مجلس شورای ملی» در عمارت 
«بهارستان» آغاز به کار کرد؛ مکانی در نزدیکی یک میدان که امروز آن را به 
همین نام می خوانند و خوشبختانه کماکان پابرجاست(البته، به دلیل اینکه 
باغ «نگارستان» نیز در نزدیکی همین میدان قرار دارد، تا اواخر حکومت 
رضاخان آن را «نگارستان» می خواندند). بدین مناسبت می توان «بهارستان» 
را نخستین خانه ملت ایران دانست؛ بماند که به قول محمد مصدق «هرجا 
ملت است، آنجا مجلس است» (البته «مجلس سنا» که یکی از دو مجلس 
ایران در دوران پهلوی بود و نیز «مجلس شورای اسلامی» تا سال۱۳۸۰ در 
«کاخ سنا»، واقع در خیابان «سپه» یا «امام خمینی»، برگزار می شد، ولی مجلس 
فعلی در ساختمان نوسازی در همین میدان «بهارستان» برپا می شود). اما 
وجود عمارت «بهارستان» و نیز چند بنای مهم دیگر نظیر عمارت «مسعودیه» 
و مسجد «سپهسالار» در این میدان تنها دلیل اهمیت آن نیست؛ میدان 
«بهارستان» همچنین شاهد وقایع تلخ و شیرین بسیاری بوده است که 
جملگی در تاریخ ایران اهمیت بسیار دارند؛ از آن  جمله است راه پیمایی های 
موافقان و مخالفان مصدق در دوران کوتاه نخست وزیری او. مجموع همین 
امور است که بابک بهداد، مستندساز باسابقه، را به ساختن «بهارستان، خانه 
ملت» واداشته است؛ مستندی تاریخی با محور قرار دادن یک مکان مهم که 
اکران عمومی آن ۱۴مرداد امسال، در سالگرد صدور فرمان مشروطیت، آغاز 
شد. نام این مستند ممکن است مخاطب را به این گمان بیندازد که قرار است 
فیلمی درباره یک مکان و مختصات و ویژگی های آن ببیند، حال آنکه اینجا 
مکان صرفا عنصری است که فیلم ساز آن را برای ایجاد وحدت در اثر خود و 
انسجام  بخشیدن به آن به  خدمت گرفته است. تأکید بهداد بر وقایع سیاسی 
رخ داده در میدان «بهارستان»، ما را به این حکم رهنمون می شود که اثر او 
اصلا یک مستند سیاسی است. این را، جز عنوان فیلم، سخنان خود کارگردان 
نیز تأیید می کند: «قصد من این بود که فیلمی بسازم درباره تلاش ملتی برای 
رسیدن به آزادی.» خوشبختانه، اکران مستند «بهارستان، خانه ملت» که 
تاکنون برنده جوایز مهمی، ازجمله «سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی 
مستند» در سی وهفتمین دوره «جشنواره فیلم فجر» شده است، همچنان 
ادامه دارد. شنبه گذشته نیز بابک بهداد با حضور در «پردیس سینمایی 
هویزه»، ضمن تماشای فیلم خود درکنار تماشاییان مشهدی که به علت ضعف 
در اطلاع رسانی تعدادشان چشمگیر نبود، به سؤالات و اشکالات ایشان 

پاسخ گفت.

«بهارستان، خانه ملت» یک مستند ۷۵دقیقه ای است که خالق آن با محور 
قرار دادن میدان «بهارستان» کوشیده است روایتی از سرگذشت این مکان 
در طول نزدیک به یک قرن عرضه کند، طوری که تاحدممکن هیچ واقعه 
مهمی هم ازقلم نیفتد، حتی کسی که این مستند را ندیده است، هم می تواند 
دشواری این کار را درک کند. خلق یک مستند تاریخی، نیازمند اسناد و مدارک 
بسیاری است که هم مواد اولیه آن هستند هم مایه ورش می سازند، اما آنچه 
خالق «بهارستان، خانه ملت» دراختیار داشته، بسیار کمتر از آن بوده است 
که می بایست بوده باشد. این مسئله بیش از هرچیز معلول نبود آرشیوهای 
بسامان و قابل استفاده در کشور ماست اما این امر باعث ناامیدی و پس  
نشستن بهداد یا ارائه کاری ضعیف نشده است؛ کارگردان با بهره گیری از 
آرشیوهای کشورهای خارجی که البته رسیدن به آن ها ساده هم نبوده 
است، تاحدزیادی این نقیصه را برطرف ساخته و حتی موفق شده است 
اسنادی را به دست آورد که جز در فیلم او در جای دیگری نمی توان آن ها 
را دید؛ ازآن جمله است ویدئویی صدادار از سیدابوالقاسم کاشانی که بسیار 
جالب و جذاب است، بااین همه بازهم وقایعی در تاریخ معاصر ایران هست 
که ما اکنون هیچ صوت یا تصویری از آن ها دراختیار نداریم. بهداد برای 
حل این مشکل ابتکارات جالبی انجام داده است؛ او با استوری برد به خوبی 
خلأهای تصویری فیلم نامه خود را پر کرده و ضمنا از برخی مستندسازان 
بزرگ و بنام خواسته است در مواقعی به جای برخی اشخاص سخن بگویند 
و بدین ترتیب فیلم خود را از یک نواختیِ محتمل نیز دور داشته است. 
بهداد همچنین با رنگ آمیزی عکس های سیاه وسفید به شیوه دوران آغاز 
عکاسی در ایران و متمایز کردن برخی اشخاص در آن ها، صورت و محتوای 
کار خویش را بهتر ساخته است. بااین تفاصیل، نادرست نخواهد بود که 
برجستگی های فیلم او را بیش از هرچیز محصول تدوین بدانیم؛ البته همین 
تدوین گاهی هم به اثر بهداد آسیب زده است: درحالی که روایت فیلم تا 
وقایع سال۱۳۵۷ و حتی اندکی پس از آن ادامه می یابد، کارگردان دوسوم 
آن را به دوران قاجار اختصاص داده و به سرعت از دوران پهلوی گذشته 
است. فشردگی زمانی فیلم نیز بهداد را مجبور کرده است بیش ازحد دست 
به گزینش بزند؛ درنتیجه، او برخی وقایع را گسسته از وقایع پیش و پسِ آن ها 
نشان داده است که این امر، درک عوامل و نتایج  این وقایع را دشوار و بلکه 
ناممکن ساخته است؛ مثلا مخاطب چیزی از وقایعی که در سال های بین 
پایان نخست وزیری عبدالحسین هژیر و آغاز نخست وزیری مصدق رخ 
داده است، نمی بیند و نمی فهمد چطور ترور اولی به قدرت  گرفتن دومی 
انجامیده است. درعین حال، بهداد در روایت خود گاهی به حاشیه رفته و 
از اصل مطلب دور افتاده است؛ مثلا با نشان  دادن افتتاح راه آهن. در زبان 
روایت و قرائت برخی متون نیز اشکالاتی هست؛ مثلا راوی فیلم «نُوّاب» را 
«نَوّاب» تلفظ می کند. اما، باوجود همه این کاستی ها و دیگر کاستی های 
احتمالیِ این مستند و نیز مشکل «حجاب معاصرت» (یعنی این امر که واقعیت 
بسیاری از وقایع روزگار ما بر ما پوشیده است و بنابراین ما نمی توانیم درباره 
آن ها به درستی داوری کنیم) که تمام آثار مرتبط با تاریخ معاصر لاجرم به 
آن گرفتارند، درنهایت بایست گفت که «بهارستان، خانه ملت» روایتی 
منصفانه عرضه می کند که دست کم برای مخاطب غیرمتخصص، دیدنی

 و شنیدنی است. 

جستار

ورشان| ســال1325 در پل چوبى تهران 

به دنيا آمد و 5آذر1385 به علت نارسايى 
كبد درگذشــت. اين آهنگ ســاز فقيد 
موسيقى پاپ درميان انبوه دوستدارانش 
به ســوى آرامــگاه ابــدى اش در قطعه 
هنرمنــدان بهشــت زهرا بدرقه شــد. 
بابك بيات بى هيچ ابايــى، از زندگى در 
محله هاى پايين شــهر تهران مى گفت و 
پــس از انقلاب نيز در همان جــا كه بود، 
ماند و از موســيقى اش پاسدارى كرد. او 
«خروس زرى، پيرهن پرى»، «ســكوت 
سرشــار از ناگفته هاســت» و «چيــدن 
ســپيده دم» را در دهه هــاى60 و 70 با 
همكارى احمد شاملو روانه بازار موسيقى 
كرد. بيات سال ها در دانشگاه هاى تهران 
موسيقى فيلم تدريس كرد و نيز ساخت 

موســيقى فيلم را با ده ها فيلم سينمايى 
همچون «مرگ يزدگرد»، «نقطه ضعف» 
و «ريشه در خون»، «شايد وقتى ديگر» و 
«مسافران» ادامه داد. بيات در سال1369 
جايزه ســيمرغ بلورين فيلم فجر را براى 
ساخت موسيقى فيلم «عروس» دريافت 
كرد. در ســومين دوره مراسم سال نواى 
موسيقى ايران كه ســال1396 در بنياد 
آفرينش هــاى هنرى نياوران برپا شــد، 
بزرگداشــت چهار هنرمند درگذشــته 
ازجمله بابك بيات، برگــزار و از خانواده 
او  تقدير شد. آخرين موســيقى فيلمى 
كه از اين هنرمند به يادگار مانده اســت، 
آواهايى است كه او براى سريال «ولايت 
عشــق» به كارگردانى مهدى فخيم زاده 

ساخته است. 

بزازان| امروز چهاردهمين سالروز درگذشت 

پدر هنر گرافيك معاصر ايران است. مرتضى 
مميز در ســال1344 از دانشكده هنرهاى 
زيباى دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و سه 
سال بعد گواهى نامه طراحى غرفه و ويترين 
و معمارى خود را از مدرســه عالى هنرهاى 
تزيينى پاريس دريافت كرد. تأليف 9كتاب 
و بيش از 50مقاله درباره طراحى و گرافيك، 
عضويــت در انجمن بين المللــى طراحان 
گرافيك و رياســت هيئت مديــره انجمن 
صنفى طراحــان گرافيك ايــران، ازجمله 
اقدامات هنرى مميز در طــول چهار دهه 
فعاليت اوست. كارنامه هنرى پدر گرافيك 
معاصر ايران با افتخارات و جوايز بســيارى 
پيوند خورده اســت. همچنين او برگزارى 
نمايشــگاه هاى متعدد در داخل و خارج از 

كشور را تجربه كرده اســت. مهم ترين آثار 
به جامانده از اين هنرمند معاصر در حوزه هاى 
طراحى گرافيك، تصويرسازى، كتاب كودك، 
عكاسى، نقاشى و پويانمايى است اما بى شك 
او بيش از همه با طراحى لگوهاى ماندگارى 
چون موزه رضا عباســى، علامت استاندارد 
ايران و ســازمان آتش نشــانى و شهردارى 
تهران در ياد مردم ايران ثبت شــده است. 
شاگردان و دوستداران مميز ازجمله ساعد 
مشكى، فرشــيد مثقالى، مجيد عباسى و 
ابراهيم حقيقى هرســال گردهم مى آيند و 
نمايشــگاهى از آثار او برپا مى كنند. امسال 
نيز مراسم چهاردهمين سالروز درگذشت او 
در خانه هنرمندان ايران با حضور چهره هاى 
شــاخص هنرى برگزار شــد و امروز آيين 

اختتاميه اين رويداد است. 

به یاد بابک بیات 
به مناسبت سالروز درگذشت یکی از آهنگ سازان شاخص موسیقی پاپ ایرانی

اعتبار گرافیک ایران 
امروز چهاردهمین سالروز درگذشت مرتضی ممیز است

هدی جاودانـی| اوژن يونسـكو (26 نوامبر 1909 

- 1994) به اربـاب جزئيات شـهرت دارد، صفتى 
كـه گاه ايـن نويسـنده فرانسـوى رومانيايى تبـار 
را بـه پرداختـن بـه مسـائل پيش پاافتـاده متهـم 
مى كـرد و گاه تمسـخر و طنـز را به نوشـته هايش 
نسـبت مـى داد. او در نخسـتين نمايشـنامه هاى 
ابـزورد خـود، «آوازه خـوان طـاس»، «درس» 
يـا «صندلى هـا»، زندگـى آرام و مبـادى آداب 
طبقـه  متوسـط را بـه ورطـه جنـون مى رسـاند؛ 
آدم هايـى كه به انـكار ديوانـه وار شكسـت، خطر، 
كهن سـالى، رنج يا هر چيـزى دسـت مى زنند كه 
افـراد مبـادى آداب همـواره ناچارنـد آن را ناديده 
بگيرنـد. سـوژه طنـز او عمدتـا طبقـه بـورژوازى 
بـود و از آنجايـى كـه چنيـن طنـزى در فرانسـه 
سـابقه اى طولانى داشـت، با گذر زمان، يونسـكو 
به گمـان بسـيارى بـه تكـرارى كسـالت بار دچار 
شـد. سـال هاى پايانـى زندگـى اش، چهـره اى 
متفـاوت از او بـه نمايش گذاشـت. يونسـكو حالا 
بارهـا پيچيده تـر، اندوهگين تـر و پريشـان تر بـه 
نظـر مى آمـد و تنهـا رمـان او، «گوشه نشـين»، 
تصويـر هميشـگى از آثـارش را بـه كلـى در هـم 
مى كوبيـد. او از مـرگ مى ترسـيد؛ همين قـدر 
ساده و پيش پاافتاده. ترسـى كه پزى روشنفكرانه 
و مـد روز بـه نظـر نمى آمـد و بيشـتر بـه رنجـى 

غريـزى شـباهت پيـدا مى كـرد، رنجـى كـه او 
ابتدا به شـيوه اى درخشـان در نمايشـنامه «شـاه 
مى ميـرد» و بعدهـا بـا مهارتـى مثال زدنـى در 
رمـان «گوشه نشـين» به تصويـر درمـى آورد: «و 
ناگهـان، كامـلا غيرمنتظـره  مانند هميشـه، فكر 
مرگ به سـراغم آمد. نبايـد از مرگ بترسـم، چرا 
كـه هنـوز معنـاى آن را به درسـتى نمى دانـم. به 
عـلاوه، مگر نگفتـه بودم كه دوسـت دارم تسـليم 
شـوم و با آن مبارزه نكنم؟ بيهـوده، از تخت خوابم 

برمى خيـزم، وحشـت زده، چراغ  هـا را روشـن 
مى كنـم، از كنجى به كنجى ديگـر مى دوم، 
بـه سـرعت بـه اتـاق پذيرايـى مـى روم، 
چراغ هـاى آنجـا را نيـز روشـن مى كنـم. 

هنگامى كه دراز مى كشـم، نمى توانم 
آرام بمانم: مانند وقتى كه نشسته 

يا ايسـتاده ام. به هميـن خاطر، 
حــــركت مـــى كنم. 

حركـت مى كنم 
تمامـى  بـه 
نقـاط خانـه؛ 

روشـن مى كنم و مى دوم.» قهرمان گوشه نشين، 
عقب نشـينى مى كنـد و بـر خـود مى لـرزد. يـك 
كارمنـد به دردنخـور كـه از عمـوى آمريكايى اش 
پولـى را بـه ارث مى بـرد و بـه آپارتمانـى آبرومند 
در حومـه شـهر نقل مـكان مى كنـد. در خانـه 
جديـدش روزنامـه مى خوانـد، حمـام مـى رود، 
ريشـش را اصـلاح مى كنـد، ناهـار مى خـورد، 
شـام مى خورد و سـعى مى كنـد بخوابد. دوسـت 
روان كاوش بـه او اطمينـان مى دهـد كه تـرس از 
مرگ «كامـلا عـادى و متداول» اسـت. اما 
گوشه نشـين در پاسـخ بـه او مى گويـد 
كه ممكـن اسـت نااميدى عـادى به نظر 
بيايـد، امـا نمى توانـد هميشـه واقعـى 

باشد. 
بـه نظر مى رسـد، يونسـكو 
سـاده لوحى  شـخصيت 
را طراحـى كـرده كـه 
مى خواهـد بزرگ تريـن 
مشـكلات جهان را حل 
مشـكلاتى  كنـد، 

فلسـفى و مـدرن از جنـس بيگانگـى، مفاهيـم 
وجـودى، جبـر يـا تقديـر. اينكـه گوشه نشـين 
كارمنـدى اسـت نه جـوان و نـه پيـر، نه زشـت و 
نه زيبـا و نـه باهـوش و نـه احمق، بـه سـادگى او 
را بـه نماينـده اى از يـك قشـر تبديل مى كنـد. او 
بـه همـان انـدازه رقت انگيـز، جـدى، ملانقطى و 
تأثربرانگيـز اسـت كه بـه كارمندان داسـتان هاى 
گوگـول يـا اصـلا بسـيارى از مـا شـباهت پيـدا 
مى كنـد. گوشه نشـين بـه انـدازه خود يونسـكو، 
نسـبت به مفاهيمى چون ايدئولـوژى و جاه طلبى 
ترديد مى كنـد و صـداى او را نمى توان به آسـانى 
از صـداى يونسـكو در زندگى نامـه اش، «تصاويـر 
پراكنـده ا ى از كودكـى»، تميـز داد: «همـواره 
سـعى داشـتم كه زندگى كنم، اما از كنـار زندگى 
عبور كـرده ام. بـر اين باورم كـه بسـيارى از آدم ها 
اين گونـه فكـر مى كننـد. بـراى فراموشـى خود، 
لازم نيسـت تنهـا مـرگِ خـود را بـه فراموشـى 
بسـپاريد، بلكـه مى توانيـد مـرگ كسـانى را كـه 
دوستشـان داريـد نيـز از يـاد ببريـد و فرامـوش 
كنيد كـه دنيا قـرار اسـت روزى بـه پايان برسـد. 
فكرِ پايان، مرا مملو از خشـم و اضطـراب مى كند. 

هيـچ گاه بـه معنـاى واقعـى شـاد نبـوده ام.»
* برگرفتـه از مقالـه اى منتشرشـده در نيويورك تايمز، 

نوشـته  ادموند وايت، سـال 1974م. 

ما
ه ن

گا

شوخی با رنج های طبقه متوسط
به مناسبت زادروز اوژن یونسکو

افـراد مبـادى آداب همـواره ناچارنـد آن را ناديده 
بگيرنـد. سـوژه طنـز او عمدتـا طبقـه بـورژوازى 
بـود و از آنجايـى كـه چنيـن طنـزى در فرانسـه 
سـابقه اى طولانى داشـت، با گذر زمان، يونسـكو 
به گمـان بسـيارى بـه تكـرارى كسـالت بار دچار 
شـد. سـال هاى پايانـى زندگـى اش، چهـره اى 
متفـاوت از او بـه نمايش گذاشـت. يونسـكو حالا 
بارهـا پيچيده تـر، اندوهگين تـر و پريشـان تر بـه 
نظـر مى آمـد و تنهـا رمـان او، «گوشه نشـين»، 
تصويـر هميشـگى از آثـارش را بـه كلـى در هـم 
مى كوبيـد. او از مـرگ مى ترسـيد؛ همين قـدر 
ساده و پيش پاافتاده. ترسـى كه پزى روشنفكرانه 
و مـد روز بـه نظـر نمى آمـد و بيشـتر بـه رنجـى 

عـلاوه، مگر نگفتـه بودم كه دوسـت دارم تسـليم 
شـوم و با آن مبارزه نكنم؟ بيهـوده، از تخت خوابم 

برمى خيـزم، وحشـت زده، چراغ  هـا را روشـن 
مى كنـم، از كنجى به كنجى ديگـر مى دوم، 
بـه سـرعت بـه اتـاق پذيرايـى مـى روم، 
چراغ هـاى آنجـا را نيـز روشـن مى كنـم. 

هنگامى كه دراز مى كشـم، نمى توانم 
آرام بمانم: مانند وقتى كه نشسته 

يا ايسـتاده ام. به هميـن خاطر، 
حــــركت مـــى كنم. 

حركـت مى كنم 
تمامـى  بـه 
نقـاط خانـه؛ 

شـام مى خورد و سـعى مى كنـد بخوابد. دوسـت 
روان كاوش بـه او اطمينـان مى دهـد كه تـرس از 
مرگ «كامـلا عـادى و متداول» اسـت. اما 
گوشه نشـين در پاسـخ بـه او مى گويـد 
كه ممكـن اسـت نااميدى عـادى به نظر 
بيايـد، امـا نمى توانـد هميشـه واقعـى 

باشد. 
بـه نظر مى رسـد، يونسـكو 
سـاده لوحى  شـخصيت 
را طراحـى كـرده كـه 
مى خواهـد بزرگ تريـن 
مشـكلات جهان را حل 

فیلم سینمایی «آشفتگی»

فیلم سینمایی «۲۳نفر»

فیلم سینمایی «سونامی»

فیلم سینمایی «جهان با من برقص»

فیلم سینمایی «یادم تو را فراموش»

فیلم سینمایی «خداحافظ دختر شیرازی»


